انترناسيونال ۶۸۸
٢٥ نوامبر روز اعتراض به تمام مظاهر خشونت عليه زنان در ايران و در جهان
شهلا دانشفر
٢٥ نوامبر روز جهاني اعتراض به خشونت عليه زنان است. نفس اين در جهان روزي به اين نام خلق ميشود، حکايت از ابعاد فاجعه بار آن دارد. نمونه هاي اين خشونت در سالهاي اخير با ظهور پديده هايي از نوع جنايات داعش و تروريست هاي اسلامي در عراق و سوريه و کوباني و نيجريه و ايران و ترکيه و ... ابعاد تکاندهنده اي به خود گرفته و اوج انحطاط سرمايه داري جهان امروز را به نمايش ميگذارد. اينها همه فجايعي هستند که در جريان قدرت طلبي هاي دولتها و جريانات ارتجاعي منطقه و يارگيري هاي آمريکا و غرب و دولتهاي بزرگ جهاني، بطور باورنکردني اي هر روزه جريان دارد.
در تقابل با اين توحش و بربريت که در پس آن دولتهاي ارتجاعي منطقه و آمريکا و دول اروپايي و مماشات ها و سازش هايشان نهفته است، ٢٥ نوامبر روز کيفرخواست جنبش رهايي زن و جنبش آزاديخواهي و انسانيت است.
در عين حال نقطه اميد بخش و نويد دهنده، جلو آمدن هر روز بيشتر جنبشي است  که نظم موجود را به چالش کشيده و به کل مصائب و توحش سرمايه داري اعتراض دارد. جنبشي که يک سر آن در ايران و سر ديگرش در گوشه گوشه جهان است. جنبشي که مشخصا در مقابل اسلام سياسي و قوانين ارتجاعي اسلامي و دست اندازي هاي هر نوع مذهبي قد علم کرده است. در مصر و تونس نقش اين جنبش را در برابر جريانات ارتجاعي اسلامي ديديم. 
حضور قدرتمند آنرا همين روزها در ترکيه در صف اعتراض هزاران نفره زنان و فعالان اجتماعي در ترکيه عليه اصلاحيه جديد قانون تجاوز به دختربچه‌ها و عليه حزب اسلاگراي عدالت و توسعه دولت ارتجاعي اردوغان، با شعار "من ساکت نمي‌مانم"، "تجاوز جنسي نمي تواند قانوني شود"، "اين لايحه را فورا برچينيد."، ديديم.
 و يک کانون داغ آن ايران است که نمود بارزش را در جنبش حجاب برگيران و در عرصه هاي هر روزه نبردش عليه تفکيک جنسيتي و به چالش کشيدن حکومت آپارتايد جنسي مي بيينيم که قدرتمند جلو ميرود.
ايران، يک کانون داغ اعتراض عليه خشونت عليه زن

خشونت عليه زنان در ايران، تحت پوشش قوانين اسلامي جاري و هر روزه است و طي ٣٨ سال حاکميت رژيم آپارتايد جنسي اشکال خشن و فاجعه باري بخود گرفته است. 
حجاب اجباري و تفکيک جسنيتي دو رکن پايه اي حکومت اسلامي و خشونت عليه زنان در ايران است. از جمله طي ٣٨ سال گذشته زنان بسياري به دليل عدم تبعيت از قوانين حجاب اجباري که از پوشاندن موي سر تا رنگ لباس را در بر ميگرفته، مورد انواع خشونت ها، برخوردهاي خياياني، بازداشت و زندان، احکام شلاق و زندان و جريمه هاي نقدي قرار گرفته اند. در عين حال حجاب و قوانين ارتجاعي اسلامي اهرمي براي محروم کردن زنان از بسياري از حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. و همه اينها عرصه هاي دائم نبرد زنان با حکومت اسلامي و موضوع کارزارهاي مبارزاتي جاري در جامعه است. 

زير پوشش حمايتي قوانين ارتجاعي اسلامي و پشتيباني حکومت از عقب مانده ترين سنتهاي ارتجاعي ضد زن، خشونت عليه زنان در خانواده، در محيط هاي کار و در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي بيداد ميکند و تبعات آن زندگي بسياري از زنان در اين جامعه را به تباهي کشانده است. و اين ستم و فاجعه از همان سنين کودکي دختر بچه ها آغاز ميشود.  

از جمله يک نمود بارز خشونت عليه زنان در خانه است. سنت هاي کهنه مردسالارانه و حمايت رسمي قوانين از اين سنت ها، به هم پاشيدن خانواده ها بخاطر فقر خانواده و نبود هيچگونه پوشش تامين اجتماعي براي زنان و کل جامعه، اعتياد و قرباني شدن زنان بسياري بخاطر اعتياد همسرانشان و نبودن هيچگونه پوشش حمايتي اي از آنان، ابعاد خشونت در خانواده ها و در سطح اجتماعي را شدت داده است. اين شرايط باعث افزايش آمار دختران فراري و کاهش سن آن به ٩ سال شده است. اين شرايط موجب بالا رفتن آمار تن فروشي  و کاهش سن آن در ابعادي باورنکردني و تکاندهنده اي شده است. از سوي ديگر دختران فراري، زنان تن فروش که خود قربانيان اين سيستم اند، بنا بر قوانين اسلامي مجرم و در معرض خطرناکترين خشونت ها قرار دارند. بعلاوه اينکه قوانيني چون صيغه، شکل اسلامي تن فروشي را رسميت داده و بازارش داغ است و در اين صنعت فروش سکس، طبق قانون اسلامي حتي دختر بچه هاي کم سال نيز در ليست قرار دارند. 
از سوي ديگر قوانين جاري اسلامي نظير قوانين اسلامي ناظر بر خانواده و مناسبات اجتماعي خشونت در خانواده و در کل جامعه را نهادينه کرده و بر محروميت هاي اجتماعي زنان افزوده است. يک  نمونه اخيرش ١٦ فرمان خامنه اي عليه زنان با تاکيد بر "فرزند آوري" و "خانه داري" زنان است. که هدف آن تماما در جهت خانه نشين کردن زنان و پرورش لشگر اسلامش است. 

و بالاخره نمودهاي ديگر از تفکيک جنسيتي به عنوان مظاهري از خشونت عليه زنان، در مدارس و در کل سيستم آموزشي و اجباري بودن حجاب براي کودکان دانش آموزاست.

اما جامعه همواره در مقابل اين دست اندازي ها ايستاده است و جدالي سخت ميان حکومت و مردم در جريان است. از جمله بارها حکومت از عدم همکاري خانواده ها و معلمان با اجرايي شدن طرحهاي ارتجاعي اسلامي کردن مدارس شکوه  و شکايت کرده است. در دانشگاهها نيز اين جدال همواره جريان داشته و يک موضوع مهم اعتراضات دانشجويي، اعتراض عليه تفکيک جنسيتي بوده است.

مثال قابل توجه ديگر سياست فاشيستي رژيم اسلامي در قبال کارگران افغانستاني و مهاجر است که بعد ديگري از فاجعه خشونت عليه زنان در ايران را به نمايش ميگذارد. از جمله محروميت کساني که همسر غير ايراني ميگيرند، از حق شهروندي و مشکل تهيه شناسنامه براي فرزندانشان و بالا رفتن آمار رابطه هاي خارج از ازدواج، زندگي بسياري از اين زنان را به مخاطره انداخته و بعضا جنايي کرده است. 

خلاصه کلام اينکه  شکنجه و آزار زنان توسط همسران و خشونت هاي خانگي، افزايش ميزان قتل هاي ناموسي، ازدواج کودکان، ختنه زنان، افزايش آمار تجاوز به زنان، فرار دختران به جان آمده از فشارهاي خانوادگي از خانه و افتادن به دام باندهاي بردگي جنسي، عاصي شدن زنان از خشونت هاي خانوادگي و کشيده شدن به تن فروشي، تشديد فقر اقتصادي و تبديل تنفروشي  به راهي براي امرار معاش و پايين آمدن سن تن فروشي و سردر آوردن زنان تن فروش از باندهاي جنايي قاچاق جنس، و در کنار همه اينها افزايش کارتن خوابي و اعتياد در ميان زنان و ... همه و همه تبعات فاجعه بار خشونت عليه زنان در ايران است. و به عنوان يک مثال صيغه اسلامي، به تن فروشي در ايران قانونيت داده و حتي سن آنرا به سنين پايين و به دختر بچه ها رسانده است.
در برابر کل اين توحش و بربريت، يک عرصه مهم نبرد زنان و اساسا مردم ايران، نبرد عليه آپارتايد جنسي و قوانين ارتجاعي اسلامي و ضد زن است. نکته مهم اينجاست که جنبش رهايي زن در ايران، در سنگر هاي بسياري حکومت اسلامي را عقب زده است و مهمترينش حجاب است. تا جاييکه حتي در خود حکومت بحث بر سر اينست که اجباري بودن حجاب به نفع حاکميت اسلامي نيست. 
و اين نبرد هر روز گامي فراتر گذاشته و جبهه هاي وسيعتري پيدا کرده است. از جمله دامنه اش به عرصه هايي چون ورزش، هنر، مد، موزيک و ... کشيده شده است. يک مورد اخيرش گذاشتن شرط حجاب براي برگزاري فستيوال بين المللي شطرنج زنان در ايران است. که هم اکنون کارزاري عليه آن به راه افتاده است. پتيشن اعتراضي آتنا دائمي است، نمونه اي از اين کارزار و  صداي اعتراض زنان در ايران است.  نمونه ديگر جنبشي است که بر سر حق دوچرخه سواري زنان به راه افتاد، که اساس آن جنبشي عليه تفکيک جنسيتي حکومت اسلامي است. کارزاري که هم اکنون در جريان است. 
نمونه ديگر آن جنبش حق زنان براي ورود به استاديوم هاي ورزشي است که کارزار در دفاع از آن انعکاسي جهاني پيدا کرده است. بعلاوه اينکه موضوعاتي چون حق زنان براي خواندن آواز و مد لباس بودن و غيره، همگي جبهه هاي مختلف اين نبردند. 
 همه و همه اينها حکايت از وجود يک جنبش قدرتمند عليه آپارتايد جنسي حاکم در ايران است که جنبشي سياسي است و کل حکومت و قوانين ارتجاعي اسلامي اش را به چالش ميکشد. 
٢٥ نوامبر، روز اعتراض اين جنبش عليه کل  توحش و بربريت در جهان سرمايه داري امروز،  عليه زن است. روز نه به به حجاب اجباري و تفکيک جنسيتي به عنوان مظاهر بارز خشونت عليه زنان در ايران است. روز اعتراض به خشونت عليه زنان، در خانه و در کل جامعه است، روز اعتراض به خشونت عليه زنان، در محيط هاي کار و در محيطهاي آموزش است، روز اعتراض عليه قوانين حاکم ضد زن که آشکارا محيط زندگي، معيشت، کار و مبارزه زنان را امنيتي ميکند، است.
 جهان پر از توحش و بربريت امروز پاسخ آزاديخواهي و برابري طلبي ما کمونيستها را مي طلبد. با شعار نه به خشونت عليه زنان و نه به تمام مظاهر بردگي زن، به استقبال اين روز بزرگ جهاني برويم.
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